
7 خانوادهخاطرهگپ‌‌وگفت داستان

گفــت:  بــود،  بســته  نقــش  صورتــش  گوشــه  کــه  خنــده‌ای  بــا  ســروان 
کردیــد؟ پیــدا  را  ماشــین 

همــکارش در حالــی کــه هیجــان صورتــش بــا ایــن پرســش کــم شــده بــود، 
ادامــه داد: ماشــین کــه نــه امــا موبایــل یکــی از مقتــولان کــه ســرقت شــده 
بــود، روشــن شــده. بررســی آنتــن نشــان می‌دهــد در یکــی از شــهرهای 

اطــراف روشــن اســت. 
بیــرون  اداره  از  و  کــرد  یادداشــت  را  پرونــده شــماره مقتــول  از  گاه  کارآ
رفــت. خــود را بــه تلفــن کارتــی مقابــل اداره رســاند. شــماره را گرفــت. بعــد 
از ســومین بــوق زن میانســالی گوشــی را برداشــت و ســروان عذرخواهــی 
کــرد. انتظــار داشــت مــردی  گوشــی را قطــع  گرفتــه و  کــه اشــتباه  کــرد 

ــد.  ــواب ده ــی را ج گوش
ادامــه دهنــد.  را  ردیابــی  از همکارانــش خواســت  و  برگشــت  اداره  بــه 
احتمــال داشــت دوبــاره گوشــی خاموش شــود. بعــد آدرس محــدوده‌ای 
کــرد و همــراه ســه تیــم، راهــی  کــه گوشــی آنجــا آنتــن داشــت را یادداشــت 
ــت و  ــری اس ــهر دیگ ــل ش ــل اه ــید قات ــر می‌رس ــه نظ ــدند. ب ــل ش آن مح
بــه همیــن خاطــر تحقیقــات  آنجــا می‌آمــد.  بــه  بــرای جنایت‌هایــش 
بــه  وقتــی  بــود.  مانــده  بی‌نتیجــه  شــهر  در  او  ماشــین  یافتــن  بــرای 
کــرد و خواســت  منطقــه رســیدند، ســروان تیم‌هــا را در منطقــه پخــش 

تمرکز‌شــان را روی خــودروی پیــکان بــا لاســتیک صــاف بگذارنــد. 
گذشــته بــود امــا ردی از  یــک روز از حضــور تیــم پلیســی در آن شــهر 
انتظــار  بــرای  فرصتــی  ســروان  نیامــد.  دســت  بــه  ماشــینش  و  قاتــل 
نداشــت و هــر روز ممکــن بــود قاتــل ســراغ زن دیگــری بــرود و او را قربانــی 
ــه ذهنــش  ــه همیــن خاطــر فکــری ب کنــد. ب جنایت‌هــای ســریالی خــود 
ــاره آن زن گوشــی را برداشــت.  گرفــت، دوب ــا آن شــماره تمــاس  رســید. ب
یــک  پســرتان.  دوســت  هســتم  ســعید  مــن  خانــم.  حــاج  ســام    
گفــت بــا ایــن شــماره تمــاس  امانتــی بــه مــن داده تــا بــرای شــما بیــاورم. 

بگیــرم و آدرس را از شــما بگیــرم. 
کرد و پرسید‌: دوست مهران هستی؟ زن میانسال مکثی 

سروان سریع جواب داد: بله حاج خانم. 
کــه انــگار خیالــش راحــت شــده بــود، آدرس خانــه را بــه ســروان داد و  زن 

گفــت بیــرون اســت و غــروب بــه خانــه برمی‌گــردد. 
آدرس‌ اینــم  گفــت:  و  گرفــت  همکارانــش  ســمت  بــه  را  برگــه   ســروان 

خانه قاتل. 
یکی از افسران پرسید‌: نترسیدید ماجرا لو برود. 

کســی جــز پســرش از    نــه. ایــن تلفــن را پســرش بــه او داده بــود و 
کنــد. حــالا این‌کــه  موضــوع خبــر نداشــت و ایــن باعــث شــد اعتمــاد 
کــه قاتــل بــا او  مــادرش بــه همیــن راحتــی آدرس را داد، نشــان می‌دهــد 
ــام دارد  ــران ن ــل، مه ــم قات ــد. الان می‌دانی ــی نمی‌کن ــه زندگ ــن خان در ای
و آدرس خانــه مــادرش را هــم داریــم. تحقیقــات را بایــد نامحســوس 
ادامــه دهیــم تــا شــک نکنــد. مــن بــا اســتوار میثمــی بــرای بررســی خانــه 
کنیــد. احتمــال دارد شــب  کمــی اســتراحت  می‌رویــم شــما هــم برویــد 

بخواهیــم عملیــات داشــته باشــیم.
گاه بــا همــکارش راهــی خانــه مــورد نظــر شــدند. خانــه در یکــی از  کارآ
محله‌هــای قدیمــی شــهر قــرار داشــت. ســراغ ســوپرمارکتی محــل رفــت. 

کــرد بــرای تحقیــق دربــاره مهــران آمــده اســت.  ادعــا 
که زن دارد؟ مرد مغازه‌‌دار با تعجب پرسید‌: آقا مهران 

ــرای  ــی ب ــر کس ــن ه ــرادر م ــر داد. »ب ــت تغیی ــیر صحب ــریع مس ــروان س س
مهــران  آقــا  نیســت.  خواســتگاری  منظــورش  کــه  می‌آیــد  تحقیقــات 
قصــد دارد در شــرکت مــا اســتخدام شــود و بــرای بررســی صلاحیــت او 

آمده‌ایــم.«
  خــب از اول بگــو. مهــران را از بچگــی می‌شناســم. در همیــن کوچــه 
ک خــودش اســت. احتــرام اهالــی  بــزرگ شــد. بچــه آرام و ســرش در لا
کــرد از ایــن محلــه رفتنــد. شــنیدم  کــه ازدواج  را دارد و از دو ســال قبــل 
اطــراف تهــران رفتنــد و آنجــا زندگــی می‌کننــد. مدتــی در شــمال ویــا 
اجــاره مــی‌داد امــا چنــد وقتــی اســت پیکانــی ســفید خریــده و بــا آن 

مسافرکشــی می‌کنــد. دیــروز همیــن جــا بــود. 
کــه  بــه ســروان داد  را  اطمینــان  ایــن  بــا حرف‌هایــش  مغــازه‌دار  مــرد 
کــه اهالــی از  مســیر را درســت آمده‌انــد. قاتــل زنــان مهــران بــود. مــردی 

او تعریــف می‌کردنــد و پشــت چهــره آرامــش، قاتلــی بی‌رحــم و ســنگدل 
خانــه کــرده بــود. مطمئــن بــود او دوبــاره بــه محــل قتل‌هــا برگشــته و باید 
گاه و همکارانــش  کارآ قبــل از شــکار طعمــه جدیــد دســتگیر می‌شــد. 
کــه وارد اداره شــدند.  راهــی اداره شــدند. شــب بــه نیمــه رســیده بــود 
ــد  ــد و بع کنن ــتراحت  ــح اس ــاز صب ــا نم ــت ت ــش خواس ــروان از همکاران س
کننــد.  از آن آمــاده باشــند تــا عملیــات دســتگیری قاتــل را برنامه‌ریــزی 
ــا مســئول اداره اطلاعــات جنایــی تمــاس  ــه دفتــرش رفــت و ب ســروان ب
هــم  بعــد  باشــند.  اداره  در  زود  صبــح  تیمــش  بــا  خواســت  و  گرفــت 
را روی برگــه‌ای نوشــت  بــود  بــه دســت‌آورده  از مهــران  کــه  اطلاعاتــی 
 30 حــدود  مهــران  برســاند.  جمع‌بنــدی  بــه  را  تحقیقــات  بتوانــد  تــا 
ســال ســن دارد؛ مــردی بــا چهــره‌ای آرام و رفتــاری مودبانــه. دو ســال 
کــرده و بــه ایــن شــهر آمــده. این‌کــه بعضــی از قتل‌هــا در  قبــل ازدواج 
ــه‌اش انجــام شــده، ایــن احتمــال را مطــرح می‌کــرد همســرش هــم  خان

در جنایت‌هــا بــا او همــراه بــوده اســت. 
اطلاعــات  معــاون  ســروان،  مشــترک  جلســه  صبــح  شــش  ســاعت 
مهــران  از  کــه  اطلاعاتــی  ســروان  شــد.  شــروع  اداره  رئیــس  و  جنایــی 
ک  بــه دســت‌آورده بــود بــه معــاون داد و خواســت ســریع آدرس و پــا

کننــد.  پیــدا  را  خــودرو 
پــر  دســت  بعــد  ســاعت  نیــم  و  رفــت  اطلاعــات  بخــش  بــه  ســرگرد 
کــرد. مهــران  کــه او بــرای ســروان و رئیــس اداره تعریــف   برگشــت. آن‌طــور 
28 ســال ســن دارد. دو ســال پیــش بــا دختــر 16 ســاله‌ای بــه نــام مریــم 
کــرد. پــدر مریــم معتــاد اســت و بــه احتمــال زیــاد بــرای رهایــی از  ازدواج 
کنــد. یک‌ســال قبــل  کــرده در ایــن ســن ازدواج  شــرایط زندگــی قبــول 
ــام  ــه ن ــین ب ــه ماش ک ــد  ک... خریدن ــا ــماره پ ــه ش ــی ب ــفید رنگ ــکان س پی
مریــم اســت. مهــران ســرباز فــراری اســت و نمی‌توانــد ســندی را بــه نــام 
کنــد. آنهــا در خانــه‌ای اجــاره‌ای در محلــه گل‌هــا زندگــی  خــودش ثبــت 
کــردن  کــه پیــش از ایــن ســروان بــا نشــان‌دار  می‌کننــد. همــان محلــه‌ای 
در  جالــب  نکتــه  امــا  بــود،  رســیده  آن  بــه  اجســاد  کشــف  محل‌هــای 
پرونــده ســابقه مهــران اســت. او حــدود یک‌ســال قبــل زنــی را ســوار 
کــه ایــن زن از او بــه اتهــام آدم‌ربایــی شــکایت می‌کنــد.  ماشــین می‌کنــد 
کــه بــا داد و  ایــن زن می‌گویــد مهــران قصــد ربــودن و آزار او را داشــته 
روایــت  مهــران  امــا  کنــد  توقــف  بــه  مجبــور  را  مهــران  توانســته  فریــاد 
دیگــری دارد و گفتــه بــرای زود رســیدن بــه مقصــد از بیراهــه رفتــه و ایــن 
کی یــک هفتــه  زن بــه اشــتباه فکــر کــرده قصــد آدم‌ربایــی دارد. جالبــه شــا
گاهــی می‌آیــد و رضایــت می‌دهــد و مهــران آزاد می‌شــود.  بعــد بــه اداره آ
عملیاتــی‌اش  تیــم  همــراه  و  گرفــت  را  خانــه  دقیــق  آدرس  ســروان 
بــه آنجــا رفتنــد. یکــی از مأمــوران بــه مقابــل خانــه رفــت و از بــالای 
پــارک  آنجــا  پیــکان  کــرد. خــودروی  نــگاه  را  پارکینــگ  دیــوار داخــل 
گاهــان بــا اطمینــان از حضــور مهــران در خانــه بــا بازپــرس  کارآ بــود. 
کــرد و دســتور ورود بــه منــزل و دســتگیری مهــران و مریــم را  هماهنــگ 
گرفــت. بــا دســتور ســروان تیــم عملیاتــی چنــد ثانیــه پشــت در آپارتمــان 
ــود  ــردی خواب‌آل ــه م ــد دقیق ــد از چن ــد. بع ــد. در زدن ــه دوم بودن طبق
کــه رو‌به‌رویــش بــود، نقــش بــر زمیــن  کــه بــا حرکــت مــردی  کــرد  در را بــاز 
شــد. مأمــور زن هــم وارد خانــه شــد و مریــم را دســتبند بــه دســت از 
اتــاق خــواب بیــرون آورد. ســروان دســتور انتقــال آنهــا را بــه بازداشــتگاه 
گاهــی صــادر کــرد و گفــت‌‌؛ تــا وقتــی خــودش بازجویــی را شــروع  پلیــس آ
نکــرده آنهــا نبایــد از دلیــل بازداشــت خــود باخبــر شــوند. بعــد هــم بــه 
کمدهــا بــا ملحفه‌هایــی  جســت‌وجوی خانــه پرداخــت و در یکــی از 
ــد،  ــده بودن ــدا ش ــا پی ــان آنه ــان در می ــد قربانی ــه جس ک ــی  ــبیه آنهای ش
ــرد  ک ــه‌رو شــد. در میــان رختخواب‌هــا هــم چنــد قطعــه طــا پیــدا  رو‌ب
کیســه‌ای  کــه بــه طــای قربانیــان شــبیه بــود. ایــن مــدارک را داخــل 
پلاســتیکی گذاشــت و راهــی اداره شــد. حــالا کــه قاتــل را دســتگیر کــرده 
بــود، دیگــر عجلــه‌ای بــرای بازجویــی نداشــت و بــه مهــران و همســرش 
در بازداشــتگاه فرصــت داد تــا خــود را بــرای بیــان واقعیــت آمــاده کننــد. 
گــزارش کشــف جســد جدیــدی بــه او  کــه دیگــر  خیالــش راحــت بــود 
اعــام نمی‌شــود. از دوربیــن مداربســته رفتــار آنهــا را در بازداشــتگاه 
تخــت  روی  خونســرد  و  آرام  چهــره‌ای  بــا  مهــران  داشــت.  نظــر  زیــر 
ســلول انفــرادی دراز کشــیده و نگاهــش بــه ســقف خیــره بــود امــا مریــم 
برعکــس او اســترس در چهــره‌اش مــوج مــی‌زد. آرام و قــرار نداشــت و 

در ســلول راه می‌رفــت. 

جنون جنایت
در شماره‌های قبل خواندید‌‌‌؛ مهران ــ قاتل سریالی ــ زنی به نام مونا را به خانه‌اش کشاند و او را خفه کرد و جسدش  محمد غمخوار

را قبل از این‌که همسرش سر برسد در میان ملحفه‌ای پیچید. صبح روز بعد جسد مقتول در کنار دیوار شهرکی پیدا روزنامه‌نگار
شد و سروان ناصری مسئول رسیدگی به پرونده قتل شد. در حالی که چند روز از ماجرا گذشته و تحقیقات سروان بی‌نتیجه مانده بود، 
مهران دومین طعمه‌اش را شکار کرد و او را با کشاندن به خانه خفه کرد تا طلاهای زن جوان را سرقت کند. با شناسایی هویت مقتول 
مشخص شد او برای دیدن دوستش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته بود. دختر جوان موبایل داشت که سرقت شده و تنها سرنخی 
دختر  که  قربانی‌  سومین  مهران،  بود.  قاتل  از  سرنخی  به‌دنبال  کارآگاه  برسد.  قاتل  به  آن  طریق  از  داد  احتمال  کارآگاه  که  بود 
دانشجویی بود را سوار ماشین کرد و پس از درگیری با طعمه‌اش او را خفه کرد و جنازه‌اش را کنار جاده‌ انداخت. این بار رد لاستیک 
ماشین او در محل قتل به‌جا مانده بود. بررسی‌ها نشان می‌داد قاتل با ماشین پیکان طعمه‌ها را جا‌به‌جا می‌کند. در همین‌‌ گیر و دار 
جسد چهارم هم کشف شد. زنی که بعد از طلاق با شوهرصیغه‌ای‌اش زندگی می‌کرد و با این مرد اختلاف زیادی داشت. به همین 
خاطر شوهر او به نام میثم دستگیر شد. تحقیقات از میثم نشان داد، او در قتل همسر صیغه‌ای خود نقشی نداشته و این زن هم قربانی 
قاتل سریالی شهر شده است. در حالی که کارآگاه در حال تحقیق بود یکی از همکارانش، هیجان زده وارد اتاق شد و گفت: معمای 

قتل‌ها در حال حل شدن است. 
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